
 به دعا بلا را طالبیم

بدعا بلا را "اند که چرا حضرت بهاءالله در لوح شکّرشکن فرموده آیدگاه این سؤال پیش می

مقامات  یشجر اُنس آشیان سازیم و بمنته یهاکنیم و در سایه پرواز قدس روح یطالبیم تا در هواها

( در مجموعه پنج کنز نیز 11." )نار و نور، صخوش وصال بنوشیم یو از خمرها گردیم یحُبّ منته

 توان یافت:از جمال قدم عبارت مشابهی را 

کلام من و از واردین به این محضر و مقام  دانید که چه نوع اشخاص قابل استماع"آیا می 

پایانی که جهاتش محدود بحدّی نباشد باشند؟ بگویم تا بدانید. اگر شخصی را در فضای بیمی

ها و حشمتها و عزّتها و لذّتها و راحتپایان جمیع حاضر نمایند و در سمت یمین آن فضای بی

 های دائمه صافیه غیرمکدّره موجود باشد و در طرف یسارش جمیع بلاها و شّدتها و اَلَمها وسلطنت

الامین مِن لدن روح های عظیمه دائمه مهیاّ باشد و آن شخص را ندایها و فقرها و مشقّتنقمت

العالمین مخاطب سازد که اگر طرف یمین را با جمیع آنچه در اوست از لذائذ باقیه بر طرفِ یسار ربّ 

با آنچه در اوست از و اگر سمت یسار را  شودای از قدر و منزلت تو عندالله کم نمیاختیار نمائی ذرّه

بر یمین اختیار نمائی یک ذرّه شأن و مقدار و مقام تو لدی العزیز المختار افزون  رشماشدائد بی

شود. در آن حین اگر آن شخص در کمال شوق و اشتیاق و جذب و انجذاب یسار را بر یمین نمی

 اکبر است."اختیار نماید آن وقت قابل حضور در این محضر و لایق این کلمات اعظم و 

به نظر رسید که شاید بتوان دلائلی برای آن بر شمرد که البتهّ فقط در حدّ استنباط راقم سطور 

 است لا غیر.

گیرد که متحمّل کند و در حالاتی قرار میآن که، وقتی محبوب انسان شرایطی را تجربه می وّلا

قرار گیرد تا دریابد که محبوب چه گردد، حبیب نیز مایل است که در همان حالات مشقّت و آلام می

نفس صادقی چون فرمایند، "هر حضرت عبدالبهاء می. سازدمرارت عنصری را بر خود هموار می

کند. اگر محبوبش در محبوبی داشته باشد در هر حالتی که محبوب او باشد آرزوی آن حالت را می

کند اگر در حالت راحت کند اگر در حالت سرور باشد آرزوی سرور میحالت حزن باشد آرزوی حزن می

 (29-28، ص9ج باشد آرزوی راحت کند اگر در زحمت باشد آرزوی زحمت کند." )مائده آسمانی،



شود که محبوب متحمّل میرا  یدر واقع شرط وفا این است که همان مشقّات و زحماتآن که  دوم

جمال قدم همواره پنجاه سال به بلایا و ضرّاء فرمایند، ". حضرت عبدالبهاء میحبیب نیز طالب گردد

و محن و رزایا و صدمات و جور و جفا گرفتار بود. حال دل و جان چگونه راضی گردد که ما در امن و 

همتا همواره تلخی سمّ نقیع چشید، ما جدان بیاساییم؟ آن دلبر بیامان با راحت جان و آسایش و

چگونه جام شهد و شکر نوشیم؟ او صدمات شدیده دید، ما چگونه راحت جدیده جوئیم؟ او در زیر 

زنجیر رفت ما چگونه شکّر و شیر بیامیزیم؟ این وفا نبوَد و محبتّ را نشاید. بلکه باید به عجز و نیاز و 

برَهیم و  قراری استدعای بلا کنیم و پیش تیغ جفا سر بنهیم و از قید ماسِوی  نهایت بی گریه و زاری و

 (42، شماره 4منتخباتی از مکاتیب، جداد وفا بدهیم." )

کند و بر خود محرومیت الله جمیع مرارتها را تحمّل میمظهر ظهور به جهت هدایت خلقآن که،  ومس

به بیان حضرت عبدالبهاء، "مظاهر دارد تا سبب هدایت بندگان خدا به صراط مستقیم گردد. روا می

نفوس  و خود را فدا فرمایند تا ایننمایند  کلیّه در این جهان کشف نقاب کنند و تحمّل هر مشقّت و بلا

 (62، ص1مستعدّه را مطالع انوار کنند و حیات ابدیهّ بخشند." )منتخباتی از مکاتیب، ج

رود که بندگان الهی نیز بر اثر اَقدام آن ذوات نورانیهّ حرکت کنند و جهت بنابراین انتظار می

منزله اغصان "چون مؤمنین و محبیّن به  هدایت بندگان جان را فدا نمایند. جمال قدم اشارتی دارند که

و اوراق این شجره مبارکه هستند، لهذا هرچه بر اصل شجره وارد گردد البتهّ بر فرع و اغصان و اوراق 

جمیع اعصار اینگونه صدمات و بلایا از برای عاشقان جمال ذوالجلال بوده و  وارد آید. اینست که در

 (343خواهد بود." )مجموعه الواح، ص

تتانات است که ناخالصی از وجود مؤمنین رخت بربندد و زر ناب باقی در بوته امتحانات و اف، چهارم

را در محنت  امتحان حق عبارت از این است که خلقماند که درخشش و تابشی عظیم دارد. 

ه که چشمش بی درّ مجه زرگر ماهر ب ،المثلیف ،که اندازد تا غّش برود و خالص بماند چنانیم

و امتحان  مغشوش لص است یااین زر است یا برنج و اگر زر است خا مثلاً داندیم ز افتاداز فل یئقطعه

 نچه غیر زر است بگدازد و از بین برودآبرد تا یدر کوره م را این طریق است که زر مغشوشه کردنش ب

چرا که زر ناب غّش ندارد که  نیست خالص کردن یبرد دیگر برایکوره مه که زر ناب را ب یهنگام امّا



اهل  .گردد افزوده آرد تا بر قدر و قیمتشصورت زیور و زینت در ه که آن را ب این یخالص شود بل برا

آمیزش و  بدان یبها را که زر ناب هستی. پیکر تیره بکه در بوته این امتحان بگدازند ایمان آرزو دارند

 .گردانند باز گوهر جانه آلایش یافته است بسوزند و خلوص و صفا و طهارت را ب

نماید تا آفتاب  زائل دل زنگ انانیت را از آئینهٴ ...این امتحانفرمایند، "حضرت عبدالبهاء می

  (270، ص2، جعبدالبهاء مكاتیب)د." حقیقت در آن بدرخش

قدر و مقدار انسان برای خود او مکشوف گردد. چه بسا ، در بحبوحه امتحانات و بلایا است که پنجم

نفوسی که مدّعی ایمان باشند و در بحبوحه امتحانات بر خود آنها نیز ثابت گردد که ایمان آنها اساسی 

استقامت نبرند نداشته و در حدّ ادّعا یا توهّم بوده است. بالعکس نفوسی که درباره خود هیچ گمان 

خبر قدرتی در درون آنها مکنون بوده که خود آنها از آن بیولی در زمان امتحان متوجّه شوند که 

از خود مؤمنین مستور شده."  نفرمایند، "در حیات ظاهره مقامات مؤمنیاند. جمال قدم میبوده

  (155)مجموعه الواح، ص

موهبت حضرت یزدان است زیرا  صادقان یامتحان از برا"فرمایند، حضرت عبدالبهاء می

ترسد و بلرزد و بجزع و جبان ب یول بشتابد یبمیدان حرب شدید بنهایت سرور شادمان شجاع شخص

ع و حفظ نماید و در روز تتبّ  مهارت ایتنههمچنین تلمیذ ماهر دروس و علوم خویش را ب و فزع افتد

در آتش امتحان با  خالص جلوه نماید و همچنین ذهبِ  یدر نهایت شادمان استادان امتحان در حضور

یزدان است  حضرت نفوس مقّدسه موهبت یشد که امتحان از برا واضح شکفته جلوه نماید پس یرو

 (269، ص2مکاتیب عبدالبهاء، ج)" .ناگهان ینفوس ضعیفه بلا یامّا از برا

ن بسیار تعلقّ خاطر دارد، خداوند مایل است که انسان به این جهان و لذّات آکه آن که، از آنجا  ششم

منقطع گردد و توجّه به عالم ملکوت داشته باشد و در ترقّی روح خود بکوشد و کسب مقامات باقیه 

شود تا دل به این دنیا نبندد و آنچه نماید. بدین لحاظ است که در معرض امتحانات و بلایا واقع می

 آوری مال و کسب راحت گذرا آزمند نباشد. ید بنگرد و در جمعرا که فانی است در حدّ استفاده مف

انسان  از برای انسان خلق شده است تا ایمصائب و بلا عیجمفرمایند، "حضرت عبدالبهاء می

ر گرفتار شود ایو مشقّت بسبزحمت  دارد چون ایتعلقّ بدن تیجهان فانی نفرت کند چه که نها نیاز ا



." مبرّاست ایمصائب و بلا عیو جهان باقی طلبد که از جم دینما ت نفرت کند و توجّه بخداعیطب

 (231، ص1)منتخباتی از مکاتیب، ج

آنچه که اهمّیت دارد به کار بردن آن که، انسان مختار خلق شده و لذا دارای اراده است امّا  هفتم

صحیح آن اراده است. از آنجا که آدمی ممکن الخطا است، احتمال دارد که در تعیین خطّ مشی 

خواهد که کند و خداوند از او میلب راهنمایی می، از خداوند طخود در زندگی دچار خطایا شود. لذا

اراده خود را در اراده الهی فانی سازد تا مشیت خداوند طریق ترقّی او را تعیین نماید. لذا، در بحبوحه 

گوید، ود را در خواست خداوند فانی سازد و به زبان حال امتحانات است که آدمی اراده و مشیت خ

"لا تنظُر ا لی آمالی و اعمالی بل الی ارادتک التّی أحاطَتِ السّموات و الأرض. و اسمک الأعظم یا 

  ا لّا ما تحُِبّ." )صلات کبیر(ا لّا ما أرَدتَهُ و لا اُحِب   مالک الامم ما أرَدتُ 

بحیث لا  یو ارادتک ارادت یمراد کمرادَ  لِاَجعلَ  یوفّقن... خواهیم، "در مقام دعا از خدا می

/ مضمون: مرا توفیق ده تا  2، ص2ر قلم اعلی، جآثا مجموعه مناجات)." یل هُ لّا ما انت اخترتَ اِ  اختارُ 

ای مراد تو را مراد خود قرار دهم و اراده تو را اراده خویش به نحوی که جز آنچه تو برایم اختیار کرده

  (اختیار نکنم.

شوند. هرچند که در آن حدّ عظیم که مظاهر ظهور متحمّل میاست در بلایایی  سهیم شدن هشتم

مژده توان کفایت نمود. حضرت عبدالبهاء آن را به صورت ای از آن بحر نیز مینباشد، ولی به قطره

  فرمایند بنابراین عجبی نیست که بندگان صادق "به دعا بلا را طالب" باشند.تلقّی می

بخش در کتب صمدانیه نازل و مضمون آن کلام مبارک فرمایند، "مژده جانمرکز میثاق می

این است بلایایی که بر احباّی الهی وارد و صدمات و اذیاّت و مصیباتی که بر عاشقان جمال رحمانی 

زله فروع و اوراق سدره مبارکه الهیهّ شود حکمتش این است که چون این نفوس مقدّسه بمننازل می

شود. حال چون ه بر فروع و اوراق آن نیز نازل میهستند لهذا آنچه بر اصل شجره مبارکه الهیهّ وارد البت

ل را حقّ بنفسه در سبیل جمالش حمل اغلا اعظم بلایا و محن و آلام و اشدّ متاعب سجن و سلاسل و

ود و به کمال سرور وحبور و تمام روح و ریحان ایاّم مبارک را در سجن و زندان بگذراند، شما نیز فرم



ای احباّی الهی هر یک بقدر لیاقت و استعداد خویش از این موهبت عظمی بهره باید ببرید و از این 

 (56، ص4رحمت کبری نصیبی باید بگیرید." )مکاتیب عبدالبهآء، ج

انسان از زندگی این جهان وصول به مقام رضا است، و در صلات کبیر نیز  از آنجا که هدف نهم

بنابراین باید در مقام رضا به جایی برسد که شهد و سمّ برای او  "،خواند که "ما اُرید الّا رضائکمی

یکسان باشد. یعنی هر آنچه که از محبوب نازل شود، همان برای او محبوب باشد. اگر نفسی در دل 

شود اکراه حبّ رحمان داشته باشد امّا از آنچه که از ساحت رحمت حضرتش نازل میخود احساس 

 داشته باشد، حکم ایمان و محبتّ در او نتوان نمود. 

 یرتق ..." که صابر باید فرمایندجمال قدم می
َ
سوآء لانّ  عنده مقام یکون الشّهد و السّم یاِل ی

نفسه بما یمسّه من  یو یکره ف الآزال ازل یو لو انّ احداً یعبد الله فکلّ ذلک یقدّر من مقدّر قدیر 

 یلانّ الذّین یدّعون فباسم الرّاضین من قلم قدس منیر  الالواح یلن یکتب اسمه فالبأساء و الضّرّاء 

 ینلق سبیله لن یصدق علیهم حکم الرّضا و هذا ما یثمّ یجزعون من البلایآء ف الله انفسهم بحبّ 

قلبه محبةّ الله ثمّ  یاحد ف یالحبّ من الرّاسخین و کیف یمکن بان یدّع یعلیکم بالحقّ لتکوننّ ف

/  138بدیع، ص 125، چاپ 4ی، جآثار قلم اعل)." یکره عمّا نزّل علیه من محبوبه العزیز الکریم

تمام آن توسّط باشد زیرا و ]صابر[ باید به جایگاهی ارتقاء یابد که شهد و سم برای او یکسان مضمون: 

خداوند مقدّر شده است و اگر فردی از ازل الآزال به عبادت خداوند بپردازد و در نفس خود از ابتلای 

اسمش در زمره خشنودان به رضای الهی از قلم قدسی ثبت  به شدّت و سختی اکراه داشته باشد

و از وقوع در بلایا در راه او گریه و  نخواهد شد. زیرا کسانی که در نفس خود مدّعی محبتّ خدا باشند

کنیم تا در زاری کنند حکم رضا در مورد آنها صادق نیاید. این است آنچه که بحق بر شما القا می

 ،محبتّ خدا ثابت و راسخ باشید. چگونه ممکن است کسی مدّعی محبتّ الهی در قلبش باشد و بعد

 ه باشد.(شود اکراه داشتاز آنچه از که نزد محبوب نازل می

 


